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Prohibition of selling with Kurd is the topic that is defined in many 
narrations. Based on these narrations, a group of jurists sentence the 
aversion of selling with Kurd, whether these narrations are document 
ally a based on text, true or not, and what meaning it has if having 
validity around this search. This narrations are weak for interruption in 
document and not ensuring at least one narrator in the point of view of 
Al-Derayat-ol-Hadis is week. Even if we suppose that it has documental 
validation, the meaning of these narrations, prohibition, selling is not 
only for Kurd ethnicity, but considering meaning, is not only selling 
and interchanging resulted to be benefited for the reasons of being far 
away science and not familiar with laws and lifestyle, but also it causes 
to loss for the dealer. 
By narrating to Quran, definite custom and referring them to the strong 
discourses and also to connect to the book meaning of these discourses 
would be clear that selling with people that are prohibited by the 
narration which are discussed that like some Kurd in a period of time, 
the issue of these narrations, selling, marriage, intercourse with them 
just has been resulted material and intellectual loss. The present study 
uses a descriptive-analytical method based on the principles of the 
science of critique and jurisprudence of al-Hadith to examine the 
validity and correctness of these narratives. 
Keywords: Critique of Hadith, Kurd, Aelling, Disgrace, Abu-Rrabi-
Shami. 
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  »نهي از مبايعه با اكراد«شناسي روايات اعتبارسنجي و مصداق

  يكهن تراب ثميم

  **احمد اكبرزاده 

  21/11/1397تاريخ دريافت: 
  27/02/1398تاريخ پذيرش: 

  است. بوده گانروز نزد نويسند 20صلاح به مدت مقاله براي ا
  چكيده

است. بر اساس اين موضوعي است كه در برخي از روايات مطرح شده» نهي از مبايعه با اكراد«
اند. اينكه اين روايات اكراد را صادر كرده روايات، گروهي از فقيهان حكم به كراهت مبايعه با

ئله مس ،از منظر سند و متن تا چه اندازه معتبر هستند و در صورت اعتبار، مفهوم آن چيست
كه گاه مستند به  است رفع شبهاتي ديگر اين پژوهش، هدف است. اصلي پژوهش حاضر

انديشه اسلامي معرفي زدگي، آسيبي براي تو در آن قوميّ  شده مطرح (ع)بيتاهل روايات
شود. اين روايات به جهت گسستگي در سند و عدم توثيق حداقل يك ناقل آن از ديدگاه مي

ت، م اين رواياآيند. حتي با فرض اعتبار سندي، مفهوالحديث، ضعيف به شمار ميةعلم دراي
ه به جهت ه كبه جهت نژاد اكراد نيست، بلكه در مقام برشمردن مصاديقي بود صرفاً نهيِ مبايعه، 

تنها به سود ها نهدوري از علم و عدم آشنايي از احكام و شيوه زندگي، مبايعه و اختلاط با آن
سازد. با عرضه اين روايات كننده را فراهم مي شود، بلكه موجبات ضرر و زيان معاملهمنتج نمي

مفاهيم كنايي ها به احاديث محكم و همچنين عطف توجه به بر قرآن، سنت قطعي و ارجاع آن
شود كه مبايعه با افرادي مورد نهي روايات مورد بحث است موجود در اين احاديث واضح مي

ا ه، مبايعه، نكاح و اختلاط با آنثياحادكه همچون برخي اكراد در مقطع تاريخي صدور اين 
 ه است.داشتناي جز زيان مادي و معنوي به همراه نتيجه

  واژگان كليدي
    .يشام عيكراهت، ابوالرب ع،ي، باكراد ،ثيحدنقد 

                                                 
 مسئول) سندهي(نو ايران. ،دانشگاه بزرگمهر قائنات يگروه فقه و حقوق اسلام ارياستادohantorabi@buqaen.ac.irk 
 ايران. نينور قا اميحقوق دانشگاه پ يگروه فقه و مبان ارياستاد ،      mahdy_1338@yahoo.com    



  1398 بهار و تابستان)، 24(پياپي دومسال دوازدهم، شمارة                   46 

  طرح مسئله
از جمله رواياتي كه مورد بحث برخي فقها بوده و شبهاتي را موجب شده، رواياتي است كه از 

كند. بررسي اعتبار اين روايات و در صورت اعتبار، مفهوم و معامله و ازدواج با اكراد منع مي
مقصود آن در رفع شبهاتي كه مستند به اين روايات طرح شده و انديشه اسلامي را متهم به 

برخوردار است. اهميت و در پي آن ضرورت چنين  ايويژهكند از اهميت زدگي ميقوميت
م اسلا خصوصبههايي امروزه و پس از طرح منشور حقوق بشر و واكاوي ديدگاه اديان پژوهش

و عدم تبعيض در حقوق طبيعي و قراردادي  هاانسانپيرامون آن مضاعف شده است. كرامت همه 
چنين عقل ) و هم2 :مائده و 70: اصول اساسي مورد تأكيد قرآن (اسراءدر تعامل با همگان از 

  است. 
مايز و وجود ت شناختنبراي  ايوسيله صرفاًقرآن كريم اختلاف در قبيله و ملت و نژاد را 

رفي ها به صفت تقوا معاتصاف آن صرفاًداند و ملاك را براي برتري افراد بر يكديگر ظاهري مي
فارغ از اينكه در چه نژادي باشد بر اساس فطرت  هاانسان). آفرينش همه 13 :نمايد (حجراتمي

). تغاير ظاهري اين روايات با اين اصول، موجب ايجاد ترديدهايي شده 30: الهي بوده است (روم
الصدور دانستن آن را با كمك منابع رجالي به دنبال آن است كه در ابتدا قطعيكه اين پژوهش به
 انياً كيفيت فهم صحيح آن را به صورت مستدل ارائه نمايد.چالش بكشد و ث

  
  تحقيقپيشينه 

خورد. برخي فقها در خلال مباحث پيرامون موضوع حاضر پژوهشي مستوفي به چشم نمي
خويش و در ضمن نقل اين روايات، نقدهايي بر آن وارد كرده و يا توضيحاتي پيرامون آن ارائه 

) و 128، ص8، ج1379توان به مقدس اردبيلي (مقدس اردبيلي، ها ميكه از جمله آن داننموده
) اشاره كرد. سيدمحمد صدر نيز در كتاب 20، ص24، ج1417 عبدالأعلي سبزواري (سبزواري،

و ذيل كتاب نكاح صفحاتي را به روايات مربوط به كراهت نكاح با اكراد اختصاص  »ماوراءالفقه«
  ). 230ـ  225، ص6، ج1418 داده است (صدر،

 لزوماًنيز مؤلف در فصل كوتاهي به ذكر برخي روايات ـ نه  »كردها و اسلام«در كتاب 
روايات شرعي بلكه غالباً منقولات مورخان صدر اسلام ـ پيرامون جن بودن اكراد و همچنين 

به روايات )؛ لكن 50 ـ 41ص، ص1390 پيرامون نسب آنان پرداخته است (مهرنوس، ييهاقولنقل
اي نكرده است. پژوهش حاضر به صورت مستقل هم بحث مربوط به معامله با اكراد اشاره

سندشناسي و رجالي اين روايات را مورد پژوهش قرار داده و هم در بستر اصول فقه الحديثي 
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شناسي صحيح اين روايات با كمك عرضه آن بر قرآن و احاديث معتبر پرداخته كه سابقاً به مفهوم
  انجام نشده است.

  
  »نهي از مبايعه با اكراد«. روايات 1

ترين مستند فقها در افتاء كراهت معامله با اكراد روايتي است كه شيخ كليني در كافي به نقل مهم
  شامي ذكر كرده است:از ابوالربيع

ثهَُ عَنْ أبَِی الرَّبيِعِ الشَّامِی الحَْکمِ عَمَّنْ حَ محَُمَّدُ بْنُ يحْيی وَ غَيرهُُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ « -1 دَّ
 ِ َ قـَوْماً مِنَ الأَْکراَدِ وَ إِنَّـهُمْ لاَ يزاَلُونَ يجِيئُونَ  َ عَبْدِ اللهَِّ فـَقُلْتُ إِنَّ عِنْدَ لْبَيعِ فـَنُخَالِطهُُمْ وَ قَالَ: سَألَْتُ أَ

َ الرَّبيِعِ لاَ   عَنْهُمُ الْغِطاَءَ فَلاَ  تخُاَلِطوُهُمْ فَإِنَّ الأَْکراَدَ حَی مِنْ أَحْياءِ الجِْنِّ کشَفَ اللهَُّ نُـبَايعُهُمْ فـَقَالَ  أَ
  .)158، ص5، ج1407كليني، »(تخُاَلِطوُهُمْ 

كند كه از امام صادق (ع) پرسيدم نزد ما گروهي از كردها هستند و ابوالربيع شامي نقل مي«
نيم. كها رفت و آمد داشته و خريد و فروش ميكنند و ما با آنپيوسته با ما خريد و فروش مي

اي از اجنه هستند كه خداوند ها آمد و شد نكن چراكه كردها طايفهايشان فرمود: اي اباربيع با آن
  ».ها برداشته پس با آنان آمد و شد نكنيدپرده از آن

ايت دو رو» تلاط با اكراددليل كراهتِ اخ«در باب  »علل الشرايع«شيخ صدوق نيز در كتاب 
ر ذكر الذكنزديك به نقل كليني با اسناد خود از راوي فوق چنينهمكه محتوايي قريب به هم و 

  كرده است:
ثَـنَا الحَْسَنُ بْنُ مَتِّيلٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحُْسَ « -2 ُ قَالَ حَدَّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ رَحمَِهُ اللهَّ عْفَرِ بْنِ ينِ عَنْ جَ حَدَّ

َ عَبْدِ اللهَِّ ع فـَقُلْتُ إِنَّ عِ  ثهَُ عَنْ أبَِی الرَّبيِعِ الشَّامِی قَالَ سَألَْتُ أَ َ قـَوْماً مِنَ بَشِيرٍ عَنْ حَفْصٍ عَمَّنْ حَدَّ نْدَ
لْبَيعِ فـَنُخَالِطهُُمْ وَ نُـبَايعُهُمْ فـَقَ  ِ َ الرَّبيِعِ لاَ تخُاَلِطْهُمْ فَإِنَّ الأَْکراَدَ مِنَ االأَْکراَدِ وَ إِنَّـهُمْ لاَ يزاَلُونَ يجِيئُوَّ  لَ  أَ

ُ عَنْهُمُ الْغِطاَءَ فَلاَ تخُاَلِطْهُم   ).527ص ،2، ج1386 ابن بابويه،»(الجِْنِّ کشَفَ اللهَّ
كند كه از امام صادق (ع) پرسيدم نزد ما گروهي از كردها هستند و ابوالربيع شامي نقل مي«

ها رفت و آمد داشته و خريد و فروش كنند و ما با آنمده و با ما خريد و فروش ميمدام پيش ما آ
ها آمد و شد نكن چراكه كردها از اجنه هستند كه خداوند كنيم. ايشان فرمود: اي اباربيع با آنمي

  .»ها برداشته پس با آنان آمد و شد نكنپرده از آن
  الشامي روايت كرده است:اين حديث را از ابوالربيع »الأحكام تهذيب«شيخ طوسي هم در 

ثهَُ عَنْ أبَِی الرَّبيِعِ الشَّامِی قَالَ « -3 َ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ عَلِی بْنِ الحَْکمِ عَمَّنْ حَدَّ : سَألَْتُ أَ
َ قـَوْماً مِنَ الأَْکراَدِ وَ  لْبَيعَبْدِ اللهَِّ ع فـَقُلْتُ إِنَّ عِنْدَ ِ عِ فـَنُخَالِطهُُمْ وَ نُـبَايعُهُمْ فـَقَالَ  إِنَّـهُمْ لاَ يزاَلُونَ يجِيئُونَ 
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َ رَبيِعٍ لاَ تخُاَلِطُوهُمْ فَإِنَّ الأَْکراَدَ حَی مِنْ أَحْياءِ الجِْنِّ کشَفَ اللهَُّ عَنْهُمُ   (طوسي،» لْغِطاَءَ فَلاَ تخُاَلِطوُهُمْ اأَ
  ).11، ص7، ج1407
كند كه از امام صادق (ع) پرسيدم نزد ما گروهي از كردها هستند و ع شامي نقل ميابوالربي«

نيم. كها رفت و آمد داشته و خريد و فروش ميكنند و ما با آنپيوسته با ما خريد و فروش مي
اي از اجنه هستند كه خداوند ها آمد و شد نكن چراكه كردها طايفهايشان فرمود: اي اباربيع با آن

  ».ها برداشته پس با آنان آمد و شد نكنيداز آن پرده
همين روايت را با همين سند و تنها با يك راويِ بيشتر شيخ طوسي نقل كرده است (طوسي، 

  ).405، ص7، ج1407
امله (ع) در ارتباط با معشامي از امام صادقكه ابوالربيع قدر مشترك اين روايات سؤالي است

دهد كه با آنها رفت و آمد نكن. آنها گروهي يشان چنين پاسخ ميپرسد. او مخالطه با اكراد مي
  از اجنه هستند كه خداوند از آنها پرده برداشته است.

» كراهت ازدواج با اكراد«در گروه ديگري از روايات با محوريت » جن بودن اكراد«موضوع 
كراهت  بودن اكراد وبه جن صرفاًخورد. كليني در كتاب نكاح، بدون نقل روايتي نيز به چشم مي

) كه در اساس، با حكم قبلي تفاوت 352، ص5، ج1407 (كليني، كرده استنكاح با آنان اشاره 
كند و كراهت معامله و ازدواج هر دو به نوعي به انتساب آنان به اجنه مربوط دانسته شده نمي

  است.
  

  »اكراد«شناسي يابي و مصداق. مفهوم2
 ر،منظوبه معناي سوق دادن، طرد كردن و دفع كردن است (ابن» ر دك «اكراد جمع مكسر از ريشه 

). غالباً در 176، ص5، ج1404 فارس،؛ ابن326، ص5، ج1409 ؛ فراهيدي،379، ص3، ج1414
شناختند و اين اي به نقطه ديگر ميصدر اسلام اين قوم را به كوچ كردن و حركت از نقطه

» ساعراب فار«ها را ه نيست. به همين جهت طبري آنارتباط با معناي لغوي اين واژتوصيف بي
). البته برخي اين واژه را معرب دانسته و 242ـ  241ص، ص1، ج1387 كند (طبري،معرفي مي

هاي بسيار متكثري پيرامون تطورات اين واژه و مصاديق خارجي آن وجود چنين نقل قولهم
  .)116ـ  91ص، ص1396 نژاد،دارد (ر.ك: سعيدي و زرگري

ابه الذكر ـ نيكوست مشپيش از بيان مصاديق اكراد ـ برفرض صحت صدور احاديث سابق
» اعراب«كند از نظر گذرانده شود. قرآن در آياتي چنين سخني كه قرآن در مورد اعراب بيان مي

 )، نفاق (توبه:98 كند و آنها را به جهت بدخواهي براي مسلمانان (توبه:را به شدت مذمت مي
، 11 ) و تخلف از شركت در جنگ (فتح:120 تخلف از دستور و همراهي با پيامبر (توبه:)، 101
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فرمايد. اما ) معرفي مي97 (توبه: »اً اقَ فَ نِ  اً وَ فرَ کُ   دُ شَّ اَ «) سرزنش كرده و آنها را با اوصافي چون 16
  آيا به واقع تمامي اعراب چنين هستند؟ 

آيات به مدح اعراب پرداخته و آنها را مؤمن  شود كه برخيبا مراجعه به قرآن دريافته مي
ان را دخول در هايشان را موجب نزديكي به خدا و رسول (ص) و سرانجامششمرده و انفاق
پردازد مراد از آن كساني هستند لذا آياتي كه به مذمت اعراب مي ،)99 توبه:داند (رحمت الهي مي

حش شده و به جهت دوري از علما و كه به جهت دوري از فرهنگ و تمدن دچار قساوت و تو
  .)481، ص5، ج1415(فيض كاشاني،  و احكام آن ناآگاه بودند مجالس علم نسبت به دين

شود؛ چه انسان از معرفت دور باشد جهلش زياد و تعصب او در گمراهي شديدتر ميهر
ري وچرا كه جهل، موجب انجماد فكر شده و از گفتگويي كه مبتني بر تفكر و تعقل باشد د

از اين رو در اخبار و روايات  .)194، ص11، ج1419 االله،برد (فضلگزيده و به تعصب پناه مي
پيدا كرده و ارتباطي به منطقه جغرافيايي ندارد، بلكه با طرز  يترعيوسمفهوم » اعراب«اسلامي 

 يتفكر و منطقه فكري مربوط است لذا آنان كه دور از آداب و سنن و تعليم و تربيت اسلام
  .)98، ص8، ج1374اند (مكارم شيرازي، هستند هر چند شهرنشين باشند اعرابي

هر كس از شما از دين و آيين «گواه روشن اين بحث روايتي است از امام صادق (ع) كه 
از مصاديق » تعرب پس از هجرت«) و 229، ص1، ج1371 (برقي،» خود آگاه نشود اعرابي است

(ع) در مذمت گروهي از يارانِ علي) و اميرمؤمنان 278، ص2، ج1407 شده (كليني، كفر شمرده
گونه ). همان192عصيانگرش به آنها فرمود كه شما پس از هجرت اعرابي شديد (سيدرضي، خطبه

بيش از آنكه انتساب به قوم عرب مطرح » اعرابي«اند در واژه كه برخي لغويون بدان اشاره نموده
بنابراين ممكن است اشخاصي از عرب نباشند  ،ورزي مطرح استهباشد، دوري از تمدن و انديش

  ).400، ص2، ج1414 خطاب شوند (فيومي،» اعرابي«اما به جهت برخورداري از اين اوصاف 
ه از هستند ك» اكرادي«در اين روايات آن دسته از » اكراد«بنابر سخنان پيش گفته، مراد از 

ساخت؛ چرا كه نكاح با آنها موجبات فساد را فراهم مي دين و احكام آن ناآگاه بودند و مبايعه و
) در برخي از كتب 426، ص4، ج1422 آنها به هيچ يك از احكام اسلام ملتزم نبودند (انصاري،

، 1386 اثير،؛ ابن331، ص7، ج1403 ياد شده است (طبري،» اعراب فارس«با عنوان » اكراد«از 
  .)98، ص1ج

به او گفتند » اً قَ افَ نِ  اً وَ فرَ کَ   دُ شَّ اَ  ادُ کرَ الاَ «خواند كه نين ميگويد شخصي چچنانكه زمخشري مي
هستند (زمخشري،  هاراهاست وي پاسخ داد تفاوتي ندارد هر دو گروه دزدان » الاعراب«واي بر تو 

البته ناگفته نماند كه در مقطعي از تاريخ اكرادي كه در مناطقي از عراق  .)34، ص2، ج1412
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اند و شايد به جهت غلبه اين افراد در زدند كم نبودهالطريقي ميرت و قطاعدست به قتل، غا
  ). 233، ص2، ج1410 ها نهي شده است (علامه حلي،طايفه اكراد، از معامله با آن

نگاهي گذرا به كتب تاريخي گواهي بر اين مدعاست. غارت شهرها و به زور گرفتن قسمتي 
، به اسارت اموالشان)؛ ترساندن مردم، سرقت 479، ص2، ج1394 از محصولات مردم (بلاذري،

، 3، ج1403 كننده (امين،هاي ويران)؛ ايجاد شورش376، ص1399 گرفتن آنها (حموي،
 مسكويه،) و حاجيان (ابن525ص، 2جق، 1407 ها (ذهبي،)؛ هجوم و غارت كاروان240ص

هاي فراوان و مستمر بخشي از آن چيزي است كه ) و كشتارها و خونريزي243، ص6، ج1421
  نقل شده است. » اكراد«هاي تاريخي از در گزارش

شود. لذا آن ها، چرايي نهي از نكاح و مخالطه با آنها به وضوح معلوم ميبنابراين گزارش
چنين خصائصي در آنها نيست بلكه متدين به قبائلي كه امروز به نام اكراد وجود دارند و نه تنها 

اند شريعت و ملتزم به احكام آن هستند و حتي علما و دانشمندان فراواني از ميان آنان برخاسته
اند. لذا حكم كراهت با در نظر گرفتن وجود اين شرايط در آنهاست و از شمول اين حكم خارج

  ).119، ص1368سازد (علامه حلي، عدم وجود شرط حكم را زائل مي
آمده صراحتاً گروه » عندنا قوماً من الاكراد«شامي با عبارت آنچه در متن پرسشِ ابوالربيع

خاصي از اكراد را مدنظر قرار داده است و قطعاً پاسخ امام (ع) متناسب با پرسش وي صادر شده 
وجه به ود با تتيميه كه از دانشمندان اهل سنت است نيز در فتاواي خاست. نكته آخر اينكه ابن

اينكه اين گروه اهل ظلم و جهل هستند و به احكام شريعت ملتزم نيستند قتال با آنها را واجب 
اي كه اكراد براي همسرانشان ) و در سخني مهريه506، ص28، ج1408 تيميه،دانسته (ابن
، 1408ه، تيميكنند را به جهت ظالم بودنشان غير قابل استيفا توصيف نموده است (ابنمشخص مي

  ).476، ص5ج
  

  »جن بودن اكراد«شناسي . مفهوم3
اند كه خداوند گروهي از اجنه بوده» اكراد«در روايات مورد استناد، عبارتي ذكر شده است كه 

شناسي اين موضوع پاسخ به دو سؤال اساسي، هايشان برداشته است. در مفهومپرده از چهره
گروهي خلقت جن داشته و در قالب انسان باشند؟ ضروري است. اول اينكه آيا ممكن است كه 

  و ديگر اينكه آيا تمامي اجنه ناصالح و مذمومند؟
در پاسخ به سؤال اول از جهت قدرت الهي چنين امكاني محال نيست ضمن اينكه وجود 
آن نيز اثبات نشده است. اما از منظر علت و معلولي و وجود اسباب و وسائط در آفرينش بسيار 

» اكراد«اي به قالب انسان درآورده باشد. از طرفي نسب رسد كه خداوند اجنهنظر ميبعيد به 
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، 1414 ؛ زبيدي،78تا، صمعلوم نيست و در منابع متعددي از آن ياد شده است (مسعودي، بي
دانند كه ها را از نسل عامر مي). حتي برخي، آن332، ص1، ج1415 ؛ فيروزآبادي،221، ص5ج

) لذا 103، ص27، ج1415 (آلوسي، ز فرزندان حضرت اسماعيل بوده استو ااز اعراب قحطاني 
  توان به اثبات جن بودن اكراد پرداخت.براساس احاديثي ضعيف نمي

دهد. اما در پاسخ به سؤال دوم مراجعه به آيات قرآن پاسخ روشني پيش روي قرار مي
 رفت خود صورت داده استخداوند در قرآن آفرينش جن را هم چون انسان براي عبادت و مع

گروهي به پيامبر (ص) ايمان آورده و گروهي ديگر كافر  هاانسان). اجنه هم چون 56: (ذاريات
: شوند. (جن) و در نتيجه گروهي مؤمن و صالح و گروهي كافر محسوب مي29: شدند (احقاف

معاشرت آنها با انبياء ) و 30: چون انسان مخاطب خطابات قرآني هستند (انعامها نيز هم) آن11
ـ  13:اند (سبأ) و گروهي از آنها در خدمت پيامبران الهي بوده17: الهي مورد ترديد نيست (نمل

12(.  
ها در قالب انسان هم شاهر شده لذا ارتباط با جن في نفسه مذموم نيست؛ چه اينكه آن

رسد يراين به نظر مباشند ـ موضوعي كه در سطور پيش، از استعباد آن سخن گفته شد ـ بناب
در صورت صحت صدور حديث، بيان يك حقيقت » جن بودن اكراد«از  مراد امام صادق (ع)

نيست بلكه سخني كنايي است. به عبارتي چون در فرهنگ عامه، اجنه موجوداتي هستند كه 
ا (ع) بممكن است انسان مورد اذيت و آزار آنها قرار گيرد و از ارتباط با آنها گريزان است، امام 

توان گفت نهي فرموده است. البته مي» اكراد ناصالح«چنين تشبيهي از ارتباط، معامله و نكاح با 
همانگونه كه جن از نظرها مخفي است، علم و دين نيز در رفتار و عملكرد چنين افرادي ظاهر 

 ت.اس نشده و گويي كه مخفي و پنهان است. اين تشابه دليل اطلاق واژه جن براي اكراد بوده
  گويد: علامه مجلسي در شرح يكي از احاديث به اين مطلب اشاره نموده است. وي مي

دليل كراهت از معامله با اكراد به سبب اخلاق نادرست و فراواني  بساچه«
حيله و نيرنگ آنها بوده همانگونه كه چنين اوصافي به جن نسبت داده 

  ).145، ص19، ج1407(مجلسي، » شودمي
نژاد و قوميت ملاك اين دستور  اساساًچنانكه در ادامه به صورت مستند گفته خواهد شد، 

ها را نيز در نبوده و اگر هر قوم ديگري نيز متصف به اين اوصاف بودند، قطعاً اين حكم آن
اد گويد در نزديكي ما گروهي از اكراباربيع است كه مي سؤالگرفت. دليل نام بردن از اكراد برمي
ان شود. از طرف ديگر از آنجا كه اينارائه مي سؤالتند و طبيعي است كه پاسخ امام متناسب با هس

گري و فروش اجناس ناسالم و در زمان صدور حديث در شهرها رفت و آمد داشته و با حيله
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ناختند، شها را به خوبي ميرو مردم آنحتي سرقتي براي مردم مشكلاتي فراهم كرده بودند و ازين
  ).218، ص4، ج1413 ابن بابويه،ام اين گروه به ميان آمده است (ن

  
  درخصوص مبايعه با اكراد فتواهاي فقها .4
اساس آنچه در روايات پيش گفته گذشت، اكثر قريب به اتفاق فقهاء اماميه حكم به كراهت  بر

ئي آن دسته از فقها اند. اين حكم در كتب فقهاء متقدم و متأخر وجود دارد؛ چهمبايعه با اكراد داده
كردند و چه آن گروهي كه كه فتاواي خود را پس از نقل روايت در كتب حديثي خود نقل مي

وار كردند. در ادامه به بيان فهرستدر رسائل خويش براي مقلدانشان تنها به ذكر فتوا بسنده مي
  شود:مشهورترين فقهاء معتقد به كراهت معامله با اكراد پرداخته مي

  )؛527، ص2، ج1385ابن بابويه، خ صدوق (. شي1
  )؛11، ص7، ج1407 (طوسي، »تهذيب الأحكام«. شيخ طوسي در 2
  )؛373، ص1400 (طوسي، »الفقه و الفتاوي النهايه في مجرد«. همو در كتاب 3
  )؛233، ص2، ج1410 ادريس حلي (حلي،. ابن4
  )؛249، ص1416الدين كيدري (كيدري، . قطب5
  )؛453، ص1، ج1417(فاضل آبي، . فاضل آبي 6
  )؛14، ص2، ج1408 . محقق حلي (حلي،7
  )؛128، ص12، ج1414؛ 1003، ص2، ج1412. علامه حلي (حلي، 8
  )؛40، ص18، ج1405 احمد بحراني (بحراني،بن. يوسف9

  ).88، ص11، ج1372 احمد بحراني (بحراني،بن. حسين10
ي و متني ـ كه در ادامه پژوهش مستقلاً البته فقيهاني چون شهيد صدر پس از بحثي سند

  ).225، ص6، ج1420 اند (صدر،بررسي خواهد شد ـ با حكم كراهت مخالفت كرده
  
  . بررسي سندي و متني روايات5

اند، ناد كردهالذكر استبا عنايت به اينكه فقهاءِ قائل به كراهت معامله با اكراد، تنها به روايات سابق
  ت از جنبه سندي و متني به دقت واكاوي شود.ضروري است كه اين روايا

  
  . نقد سندي5-1

  الذكر، سه سند به شرح ذيل وجود دارد:در روايات فوق
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ثهَُ عَنْ أبَِی« الف) الرَّبيِعِ  محَُمَّدُ بْنُ يحْيی وَ غَيرهُُ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الحَْکمِ عَمَّنْ حَدَّ
  .)158، ص5، ج1407(كليني،  »الشَّامِی

ثَـنَا الحَْسَنُ بْنُ مَتِّيلٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحُْسَينِ عَنْ جَ « ب) ُ قاَلَ حَدَّ عْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ رَحمَِهُ اللهَّ
ثهَُ عَنْ أبَِی الرَّبيِعِ الشَّامِی   .)527ص ،2، ج1386 ابن بابويه،( »عَنْ حَفْصٍ عَمَّنْ حَدَّ

ثهَُ عَنْ أبَِی الرَّبيِعِ الشَّامِی« ج)  (طوسي، »أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ عَلِی بْنِ الحَْکمِ عَمَّنْ حَدَّ
  ).11، ص7، ج1407

قبل از ورود به بحثِ رجالي لازم است پيوستگي سند اين روايات بررسي شود. ذيل عنوان 
دسته روايات ذكر شد. دسته اول رواياتي است كه صراحتاً از دو » روايات مورد استناد فقهاء«

معامله با اكراد نهي كرده است. در روايت اول كه كليني در كافي ذكر كرده مشخص نيست كه 
حسين بن خالد از چه كسي روايت شنيده است. در روايت شيخ طوسي و روايت اول شيخ 

ايت دومي كه شيخ صدوق نقل كرده راوي بن حكم ذكر نشده و در روصدوق، راويِ پس از علي
 آن راوي» عمن حدثه«معلوم نيست. به عبارتي در هر چهار روايت با ذكر عبارت » حفص«بعد 

  حديث شنيده ذكر نشده است. » شاميابوالربيع«كه از 
بل سخن گفته شده نيز ق» جن بودن اكراد«نكته قابل ذكر اينكه در دسته دوم روايات كه از 

آمده و سند افتادگي دارد. بنابراين در تمامي اين روايات » عمن ذكره«عبارت » ربيع شاميابوال«از 
احتمال سقوط حداقل يك راوي از سند حديث حتمي است و به حديثي با اين خصوصيت 

، 1411 ؛ مامقاني،136، ص1408 گردد (شهيد ثاني،حديث منقطع، مقطوع و مرسل اطلاق مي
ت نيست چه صحابي آن را ارسال كرده باشد يا غير او و چه ) و حديث مرسل حج338، ص1ج

اينكه يك نفر افتادگي داشته باشد يا بيشتر و اين مطلب، مقبول محدثان و اصوليون است(شهيد 
  .)225ص ،6، ج1420(صدر،  ان به اين روايات عمل كردتو). بنابراين نمي95، ص1381 اول،

او اثبات  شود كه وثاقتبه ابوالربيع شامي منتهي ميديگر نكته مهم اينكه تمامي اين روايات 
شود ـ و لذا اين احاديث، از جمله نشده است ـ مطلبي كه در سطور آتي به آن پرداخته مي

  ).78، ص1388پور، شوند(غفاري صفت و صانعياحاديث مفرد نيز محسوب مي
بوربيع كه تحت . اشودميوجود ابي ربيع شامي در سند اين احاديث موجب ضعف آنها  

عنوان خليد بن أوفي، خالد بن أبوالربيع و خالدبن أوفي أبوالربيع الشامي العنزي در كتب رجالي 
گونه مدح و ذمي درباره او ذكر نشده و تنها در برخي از . در اين كتب هيچشودمياز او بحث 

، 1420ي، ؛ طوس270، ص1417 (حلي، اكتفا شده است» له كتاب«ر عبارت اين منابع به ذك
اما در كتاب رجال ابن داود آمده است: خليد بن أوفي الربيع  ،)455، ص1407؛ نجاشي، 526ص
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را درحق » الرجل ةجهال«) و خوئي هم عنوان 88، ص1392 الشامي العنزي مهمل (ابن داود حلي،
  ).27، ص7، ج1413(خوئي،  داندمياو صحيح 

حاوي مذمت براي ابوالربيع  تواندميه كه علاوه بر اين، حديثي از امام باقر (ع) نقل شد
رٍ ع قَالَ قَالَ عَلِی بْنُ إِبْـرَاهِيمَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ يونُسَ عَنْ أبَِی الرَّبيِعِ الشَّامِی عَنْ أبَِی جَعْفَ «باشد: 

سَةَ وَ لاَ تَکنْ ذِئْباً  َ الرَّبيِعِ لاَ تَطْلُبنََّ الرَِّ ا النَّاسَ فيَفْقِرکَ اللهَُّ وَ لاَ تَـقُلْ فِينَا مَا وَ لاَ َْکلْ بنَِ لِی وَيحَک  أَ
قـْنَاک وَ إِنْ کنْتَ کاذِ  ً  لاَ نَـقُولُ فِی أنَْـفُسِنَا فَإِنَّک مَوْقُوفٌ وَ مَسْئُولٌ لاَ محََالَةَ فَإِنْ کنْتَ صَادِقاً صَدَّ

بْـنَاک   ؛)298، ص2، ج1407كليني، »(کذَّ
اربيع، رياست مجو و گرگ مباش كه به نام ما مردم را بخوري كه خدا واي بر تو اي اب«
ايم مگو زيرا ناچار تو بازداشت و بازخواست شوي. پس جت كند. و درباره آنچه خود نگفتهمحتا
  »باشي تكذيبت كنيم.گو دروغباشي تصديقت كنيم و اگر  گوراستاگر 

سندي قوي دانسته و معتقد است اين خوئي پس از نقل اين روايت، آن را داراي  االلهآيت
بنابراين احاديث  ).77، ص8، ج1413روايت در مورد ابوالربيع شامي خالي از قدح نيست (خوئي، 

مورد بحث از دو جهت ارسال و وجود ابي ربيع در سند آنها ضعيف هستند. براي جبران ضعف 
  عمل نمود: بتوان ديشاآنها به دو طريق 

عمل فقها به يك حديث جبران كننده ضعف حديث است و احاديث مورد بحث هم  )الف
اين  ،اندكردهگرچه از حديث سند ضعيف هستند ولي به لحاظ اين كه مشهور فقها به آنها عمل 

، 1432؛ آخوند خراساني، 43، ص2، ج1367 (نجفي، كندميعمل فقها، ضعف آنها را جبران 
  ).381ص

ظهور در » لاتخالطوهم«و » لاتنكحوا«كه اين احاديث با عبارات شود در پاسخ گفته مي
حرمت دارد. تاكنون هيچ فقيهي بر طبق اين احاديث حكم به حرمت معامله با اكراد نداده است 
تا عنوان عمل به مضمون روايت صدق پيدا كند. حكم به كراهت در واقع اعراض از ظاهر حقيقي 

 واسطهبهحرمت همچون وجوب از امور بسيط است، هرگاه  اين روايات است. و به جهت اين كه
ماند كه با تمسك به آن حكم كراهت ضعف حديث حكم حرمت منتفي شود، چيزي باقي نمي

  ).227، ص6، ج1420داده شود (صدر، 
 دتوانميسند احاديث مورد بحث هر چند ضعيف است، اما از باب تسامح در ادله سنن  )ب

چند سند هر كندميدر باب تسامح در ادله سنن وجود روايت كفايت حكم به كراهت داد چون 
  ).156، ص2، ج1428 آن حجيت نداشته باشد (انصاري،

رمت ح احتمالاًكه  شودمي: تسامح در ادله سنن در جايي مطرح اولاً: شودميدر پاسخ گفته 
. رودميمورد بحث احتمال حرمت  مسئله). در حالي كه در 169، ص2، ج1418نباشد (طباطبائي، 
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 شوديم: موضوع ادله تسامح، عمل مستحب است به اين معنا كه در ادله مستحبات تسامح ثانياً
  ).61ص ،1، ج1413توان در مستحبات به خبر ضعيف عمل نمود (نراقي، يعني مي

  
  . بررسي متني5-2

زد. روايات مورد بحث، علاوه بر پرداحوزه نقد الحديث علاوه بر نقد سندي به نقد متني هم مي
ضعف سندي در حوزه نقد متني نيز با چالش مواجه هستند. در ادامه با عرضه اين روايات بر 

اين » جن بودن اكراد«شناسي مفهوم چنينهمو » اكراد«شناسي واژه مصداق چنينهمقرآن و 
  گيرد.ها مورد تدقيق قرار ميچالش
   

  كريم . عرضه احاديث بر قرآن5-2-1
 هاي نقد متن روايات، عرضه آن بر قرآن است (انصاري،ترين راهترين و البته مطمئناز جمله مهم

). در عرضه اين احاديث بر محتواي قرآن با تناقض روبرو هستيم. 252ـ  247ص، ص1، ج1428
شود، اين است كه برخي از قبايل آنچه از مضمون روايات مورد بحث در اين پژوهش مستفاد مي

از ارزش و اعتبار كمتري برخوردار هستند و نبايد با آنها  هاانسانو شعوب نسبت به ديگر 
  .ج كردمعاشرت، مبايعه و ازدوا

) 98از يك نفس واحد تأكيد كرده (انعام: هاانسانكه قرآن آفرينش تمامي  است در حالي اين
) در شايستگي دميده 56) در حكمت خلقت (ذاريات:40و همگي آنها را در ارتباط با خالق (روم:

) در عامل كمال 31) در طي كردن مسير معرفت (بقره:9شدن روح الهي در آنها، (سجده:
) در استعداد تحصيل كرامت اكتسابي 70) در كرامت ذاتي (اسرا:13؛ شوري:285(بقره:

) و در برابر حقوق طبيعي و وصفي 15، 14، 2) در ماهيت و مختصات (قيامت:13:(حجرات
  ) يكسان دانسته است. 135؛ 8قوانين لازم (مائده:

 هاسانانيار كرامتِ معرفي نموده و مع» تعارف«تعدد قبائل و شعوب را تنها براي  كريم قرآن
» داكرا«چون اي و يا نژادي همبنابراين اينكه قبيله .)13نزد خدا را فقط تقوا دانسته است (حجرات:

شان شايسته اختلاط، نكاح و مبايعه نباشند، صراحتاً با آيات تنها به جهت نژاد و قبيله» الوار«و يا 
نبايد  »كرد بودن«به جهت  صرفاًمفهوم كه توان اين احاديث را با اين قرآن متناقض است و نمي

  با آنها مبايعه و يا ازدواج كرد مقبول دانست.
  

  صحيح ات. تعارض با رواي5-2-2
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شود، وجود حديثي معارض با آن است. ديگر عاملي كه موجب تضعيف اين گروه از روايات مي
تواند در روايات ميبه همين جهت تشكيل خانواده حديث و عرضه روايت مورد نقد بر ديگر 

  ).146، ص1389 فهم معناي صحيح روايت مفيد باشد (مسعودي،
 مَعْرُوفٍ محَُمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ محَْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ «اين روايت را شيخ طوسي نقل كرده است:  

َ عَبْدِ اللهَِّ ع عَنْ سَبْی الْفَضْلِ قَالَ: سَألَْ  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْنِ  تُ أَ
، 1407(طوسي،  »الأَْکراَدِ إِذَا حَارَبوُا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرکِينَ هَلْ يحِلُّ نِکاحُهُمْ وَ شِراَؤُهُمْ قَالَ نَـعَمْ 

  ).161، ص6ج
با  تواند جايز نيست و ميبراساس اين روايت خريد اسراي زن از اكرادي كه محارب نباشن

) صدور حكم 200، ص8، ج1407 اين زنان ازدواج كرد. در اين روايت و رواياتي ديگر (طوسي،
به جواز مبايعه و ازدواج با اكراد شده است. اين روايت، صحيح و مسند است در حالي كه 

وايت شيخ در اند. بنابراين رروايات نهي از مبايعه و نكاح با اكراد جملگي مرسل و ضعيف
تهذيب كه در محتوا، با روايات نهي در تعارض است، ارجحيت دارد. روايت شيخ را فقهاء بزرگ 

، 1413 ؛ حر عاملي،77، ص8، ج1413 اند (شهيد ثاني،صحيح شمرده و براساس آن فتوا داده
رت ش). بنابراين با عنايت به اينكه فقهاء به مضمون روايت ابوالربيع كه حرمت معا311، ص1ج

اند، در حالي كه به مضمون روايت شيخ كه جواز معامله و نكاح با اكراد است است عمل نكرده
  اند.توان گفت كه فقها، روايت شيخ را مرجح دانستهاند ميعمل نموده

  
  . عرضه احاديث متشابه بر محكم5-2-3

 هُدِی إِلی الْقُرْآنِ إِلَی محُْکمِهِ  مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ «شيخ صدوق از امام رضا (ع) چنين روايت كرده است: 
اً کمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَ محُْکماً کمُحْکمِ الْقُرْآنِ ف ـَ هََا إِلَی صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ثمَُّ قَالَ إِنَّ فِی أَخْبَارَِ مُتَشَاِ رُدُّوا مُتَشَاِ

هََ     .)290، ص1، ج1378 ابن بابويه،(» فـَتَضِلُّواا دُونَ محُْکمِهَا محُْکمِهَا وَ لاَ تَـتَّبِعُوا مُتَشَاِ
چون فهم آيات اساس اين روايت براي دوري از گمراهي در فهم احاديث متشابه هم بر

شود بايد آنها را بر احاديث محكم عرضه نمود. با توجه به متشابه كه بر آيات محكم عرضه مي
محدثان در مفهوم روايات مورد بحث در مطالبي كه گفته شد و اختلاف فراواني كه بين علما و 

توان اين احاديث را از جمله احاديث متشابه قلمداد كرد. از طرفي اين پژوهش وجود دارد، مي
احاديثي وجود دارند كه در مفهوم آنها التباسي متصور نيست از جمله روايتي از امام صادق (ع) 

» ی الخَْيرالِطوُا وَ لاَ تُـعَامِلُوا إِلاَّ مَنْ نَشَأَ فِ لاَ تخَُ «كه در كتب اربعه شيعه با سند صحيح آمده است 
  .)158، ص5، ج1407 (كليني،
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شود كه با اكرادي نبايد مبايعه كرد با عرضه احاديث نهي از اكراد بر اين روايت معلوم مي
 قيمصاد هاتنهستند » اكراد«كه از مبايعه با آنها خيري و ازديادي پديد نيايد لذا كساني كه از جمله 

ها هم ها و زنجيآيند. در رواياتي از مبايعه و نكاح با سودانينهي از مبايعه و نكاح به شمار نمي
البته همانگونه كه گفته شد گاه در مقاطعي از زمان  .)352، ص5، ج1407 نهي شده است (كليني،

است از  آفرينكلو يا در مناطق جغرافيايي خاصي اكثريت با افرادي است كه مبايعه با آنها مش
شود. ابن و مانند آن ياد مي» هازنجي«، »اعراب«، »اكراد«اين رو به جهت قاعده تغليب، از 

حلي در مورد اكراد به اين مهم اشاره كرده كه چون اكثريت آنها به جهت دوري از ادريس
و  معاشرت با مردم و اصحاب بصيرت از دانش و معرفت برخوردار نبوده و از احكام خريد

  .)233، ص2، ج1410اي نداشتند، معامله با آنها با كراهت همراه شده است (حلي، فروش بهره
  

  . عرضه روايات بر عقل5-2-4
گفته شد كه جن بودن اكراد » شناسي جن بودن اكرادمفهوم«در سخنان پيشين و ذيل عنوان 

تواند حقيقت داشته باشد؛ چراكه اساساً عرضه مقوله ازدواج انسان با جن بر عقل، پاسخي نمي
واضح به دنبال دارد و آن اينكه هم از منظر عقلي ازدواج دوغيرهمجنس ـ درعين پذيرش تجسد 

دگار هاي پرورا ساختار فيزيكي متفاوت ممكن نيست و ثانياً با هدف خلقت و سنتاجنه ـ ب
  تناسب ندارد. 

پيرامون آميزش جن با انسان در زمان حكومت حضرت سليمان  هاييقولنقلپيداست كه 
ها منتسب هستند و توسط برخي مورخان در كتب تاريخي و و تولد افرادي كه كردها بدان

) 105، ص9، ج1414 ؛ زبيدي،99، ص2، ج1409 ائل ذكر شده (مسعودي،پيرامون انساب قب
برگرفته از افواه مردم و غالباً بر مبناي جعل و تحريف بوده و مبناي صحيحي ندارد. چنانكه از 

اي مردم پروردگارتان يكي است و همه شما «پيامبر اسلام (ص) نيز منقول است كه فرمود: 
تمام مردم از سفيد «) و 34، ص1404 (ابن شعبه حراني، »ك بودفرزندان آدم هستيد و آدم از خا

، 1407 (كليني، »اند، و خداوند آدم را از خاك آفريدو سياه، قريشي و عرب و عجم همگي از آدم
  ).339، ص5ج

  
 گيرينتيجه
با بررسي سند روايات نهي معامله با اكراد، واضح شد كه اين روايات به جهت افتادگي  -1

 در سند مرسل هستند. 
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آيد. ناقل تمامي اين روايات، ابوالربيع شامي است كه از منظر رجالي مهمل به شمار مي -2
گفته اين احاديث ضعيف ضمن اينكه روايتي نيز در قدح او نقل شده است. به دلايل پيش

  توان بر اساس آن عمل كرد.محسوب شده و نمي
الحديثي، مضمون اين روايات با حمل بر ظاهر آن، با قرآن مخالف است؛ در بررسي فقه -3

تقواست و انتساب به يك قبيله نه موجب برتري است و نه پستي.  هاانسانچراكه معيار كرامت 
  لف روايات نهي دارد.از طرف ديگر روايات صحيح السندي وجود دارد كه مضموني مخا

ترديد مراد امام (ع) تمامي اكراد در هميشه تاريخ در صورت پذيرش اين احاديث، بي -4
بهره اند بلكه به جهت اينكه برخي قبايل كرد غالباً در آن دوره تاريخي از علم و دانش بينبوده

 اتي كه به سبببوده و با اعمالي چون راهزني، غارت و تجاوز عجين بودند، ايشان به جهت خطر
وده ها نهي فرمشود از چنين روابطي با آنها متوجه انسان ميخريد و فروش، نكاح و ارتباط با آن

است. لذا مقصود اين روايات، عدم معامله و ارتباط با افرادي است كه خصائصي مشابه چنين 
  .اكرادي دارند

  
  نامه:كتاب

  .قرآن كريم
 .، قم: مؤسسه نشر اسلاميكفايه الأصولق)،  1429آخوند خراساني، محمدكاظم، (

  بيروت: دارالكتب العلميه. ،روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيمق)،  1415آلوسي، سيدمحمد، (
  بيروت: دار صادر. ،الكامل في التاريخ ق)، 1386ابن اثير، علي ابن ابي الكرم، (
ــور بن احمد، (ابن ادريس حلّي، محمد بن  ــرائر الحاوي لتحرير الفتاويق)،  1410منص قم: دفتر  ،الس
  سته به جامعه مدرسين حوزه علميه.انتشارات اسلامي واب

ــا عيون أخبارق)، 1378( ،بن بابويه، محمّد بن عليا تهران: نشـــر  ،، تحقيق: مهدي لاجوردي(ع)الرض
  جهان.

  ، قم: كتابفروشي داوري.علل الشرائعق)، 1386ابن بابويه، محمّد بن علي، (
، تحقيق: علي اكبر غفاري. قم: دفتر انتشارات من لايحضره الفقيهق)، 1413( ،يمحمّد بن عل ه،يابن بابو

  اسلامي.
  تحقيق: محمدعبدالقادر عطا، بيروت: دارالكتب العلميه. ،الفتاوي الكبريق)، 1408ابن تيميه، (

  نجف: المطبعه الحيدريه. ،رجال ابن داودق)، 1392حلّي، حسن بن علي بن داود، (ابن داود 
  ، قم: جامعه مدرسين.تحف العقولق)، 1404ن شعبه حراني، حسن بن علي، (اب
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يه رازي، احمدبن محمد، (ابن  جارب الأممش)، 1379مســـكو مامي، ت ـــم ا قاس تهران:  ،تحقيق: ابوال
  انتشارات سروش.

  ، قم: مكتب الأعلام الإسلامي.اللغهمعجم مقاييسق)، 1404فارس، احمدبن فارس، (ابن
  ، بيروت: دارالفكرللطباعة و النشر و التوزيع.لسان العربق)، 1414منظور، محمدبن مكرم، (ابن

  بيروت: دارالتعارف. ،أعيان الشيعهق)،  1403امين، سيدمحسن، (
  قم: مجمع الفكر الإسلامي. ،الفقهيه الميسره ةموسوعق)، 1422انصاري، محمدعلي، (

  .مي، قم: مجمع الفكرالإسلاالأصول فرائدق)، 1428مرتضي، ( انصاري،
سين بن محمد، (بحرا صفور ح شرائعش)، 137ني، آل ع شرح مفاتيح ال قم: مجمع  ،الأنوار اللوامع في 

  البحوث العلميه.
سف بن احمد بن ابراهيم، ( بحراني، ضرة في أحكام العترة الطاهرةق)، 1405يو قم: دفتر  ،الحدائق النا

  ات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.انتشار
  ، قم: دارالكتب الإسلاميه.المحاسنش)، 1371برقي، احمدبن محمدبن خالد، (

شرافق)، 1394بلاذري، احمدبن يحيي، ( ساب الأ بيروت: مؤســســه  ،تحقيق: محمدباقر محمودي ،أن
  الأعلمي للمطبوعات.

سلامنهاية المرق)، 1419حر عاملي، محمد بن علي، ( شرائع الإ صر  شرح مخت عفر ، تحقيق: جام في 
  (ع).سبحاني، قم: مؤسسه امام صادق

قم: مؤسسه  ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ق)،1413ي، نجم الدين جعفر بن حسن، (حلّ
  اسماعيليان.

  بيروت: مؤسسه الأعلمي للمطبوعات. ،معجم البلدانق)، 1399حموي، ياقوت بن عبداالله، (
  .نا: بيجابي ،معجم رجال الحديثق)، 1413يي، سيد ابو القاسم، (خو

  بيروت: دارالكتاب العربي. ،تاريخ الإسلامق)، 1407ذهبي، احمدبن محمد، (
  بيروت: دارالفكر للطباعه و النشر و التوزيع. ،تاج العروسق)، 1414زبيدي، محمدمرتضي، (

ــري، محمود بن عمر، ( ــه الأعلمي  ،و نصــوص الأخبار ربيع الأبرارق)، 1412زمخش ــس بيروت: مؤس
 للمطبوعات.

  قم: نشر مؤلف. مهذب الأحكام في بيان الحلال و الحرام،ق)، 1417سبزواري، عبدالأعلي، (
سين زرگريسعيدي، مد تطور و تكوين معناي واژه كرد در منابع دوره «)، ش1396نژاد، (رس و غلامح

  .21، شماره يخ ايرانمجله تار ،»اسلامي (قرن اول تا نهم هجري)
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  قم: انتشارات هجرت. ،تحقيق: صبحي صالح ،البلاغه نهجق)، 1414سيد رضي، محمدبن حسين (
قم: دفتر انتشــارات  ،الدروس الشــرعية في فقه الإماميةق)، 1417د اول، محمد بن مكي عاملي، (شــهي

  سته به جامعه مدرسين حوزه علميه.اسلامي واب
االله ، قم: كتابخانه آيةالرعايه في علم الدرايهق)، 1408علي بن احمد عاملي، (دين بن شهيد ثاني، زين ال

  مرعشي نجفي.
شرائع الإسلامق)، 1413بن علي بن احمد عاملي، ( شهيد ثاني، زين الدين سالك الأفهام إلي تنقيح  . م

  قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.
  بيروت: دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع. ،وراء الفقهماق)، 1420صدر، سيد محمد، (

  كاشان: انتشارات قانون مدار. ،درآمدي بر فقهش)، 1388صدري، سيد محمد، (
سائل في تحقيق الأحكام بالدلائلق)، 1418علي بن محمد بن ابي معاذ، ( طباطبائي، ســيد  ،رياض الم

  .(ع)قم: مؤسسه آل البيت
  بيروت: روائع التراث العربي. ريخ الأمم و الملوك،تاق)، 1387طبري، محمدبن جرير، (

  بيروت: مؤسسه الأعلمي للمطبوعات. ،تاريخ الطبريق)، 1403ير، (طبري، محمدبن جر
بيروت: دار الكتاب  ،النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي ق)، 1400ســي، ابو جعفر محمد بن حســن، (طو

  العربي. 
  تهران: دار الكتب الإسلامية.، تهذيب الأحكامق)، 1407سي، ابو جعفر محمد بن حسن، (طو
سماءالمصنفين و ق)، 1420سي، ابو جعفر محمد بن حسن، (طو صولهم و أ شيعه و ا فهرست كتب ال

  قم: مكتبه المحقق الطباطبائي. ،، تحقيق: عبدالعزيز طباطبائيأصحاب الأصول
ــره المتعلمين فش)، 1368حلي، حســـن بن يوســـف بن مطهر، (علامه  . تحقيق: ي أحكام الدينتبص

  قم: انتشارات فقيه. ،حسين اعلمي
سف بن مطهر، (علامه  سن بن يو شهد: بنياد  ،منتهي المطلب في تحقيق المذهبق)، 1412حلي، ح م

  هاي اسلامي.پژوهش
  .(ع)قم: مؤسسه آل البيت ،تذكرة الفقهاءق)، 1414حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، (علامه 
سف علامه  سن بن يو صه الأقوال في معرفه الرجالق)، 1417بن مطهر، (حلي، ح تحقيق: جواد  ،خلا

  قم: مؤسسه نشرالفقاهه. ،قيومي
ــفت، عل ــن (غفاري ص ــانعي پور، محمدحس ترجمه  ،الدرايه دراســات في علم ش)،1388ي اكبر؛ ص

  الدين.قم: انتشارات دانشكده اصول ،االله حسوميولي
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قم: دفتر انتشارات  ،كشف الرموز في شرح مختصر النافعق)، 1417حسن بن ابي طالب، (فاضل آبي، 
  اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.

  ، قم: نشر هجرت.كتاب العينق)، 1409بن احمد، (فراهيدي، خليل
 بيروت: دارالملاك. ،من وحي القرآن ق)،1419االله، سيدمحمدحسين، (فضل

  بيروت: دارالكتب العلميه. ،القاموس المحيط)، ق1415ي، مجدالدين محمدبن يعقوب، (فيروزآباد
شاه مرتضي، (فيض كاشان تهران:  ،تحقيق: حسين اعلمي ،الصافي تفسيرق)، 1415ي، محمدمحسن بن 

 انتشارات صدر.

  .جره، قم: دارالهالمصباح المنيرق)، 1414فيومي، احمدبن محمد، (
  دار الكتب الإسلامية. تهران: ،الكافيق)، 1407، ابو جعفر محمد بن يعقوب، (كليني
شريعةق)، 1416، قطب الدين محمد بن حسين، (كيدري صباح ال شيعة بم صباح ال سسه امام إ ، قم: مؤ

 (ع).صادق

  ، بيروت: مؤسسه آل البيت.مقباس الهدايه في علم الدرايهق)، 1411مامقاني، عبداالله، (
  تهران: دارالكتب الإسلاميه. .مرآه العقول في شرح أخبار آل الرسولق)، 1407مجلسي، محمدباقر، (

  ، قم: دارالحديث.درسنامه فهم حديثش)، 1389عبدالهادي، ( مسعودي،
  ، قم: دارالهجره.مروج الذهب و معادن الجوهرق)، 1409مسعودي، علي بن حسين، (

  بيروت: دارصعب. ،التنبيه و الاشرافتا)، مسعودي، علي بي حسين، (بي
ــاد الأذهانش)، 1379(قدس اردبيلي، احمدبن محمد، م ــرح ارش  :، قممجمع الفائده و البرهان في ش

  مؤسسه النشر الإسلامي.
 تهران: دارالكتب الإسلاميه. ،نمونه تفسيرش)، 1374مكارم شيرازي، ناصر، (

  ، سنندج: نشر آراس.كردها و اسلام ستيز يا سازش؟ش)، 1390مهرنوس، دانا، (
شي، ابو ا سن احمد بن علي بن احمد، نجا شيق)، 1407(لح سلامي  ،رجال النجا شارات ا قم: دفتر انت

  وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.
  .، تهران: دارالكتب الإسلاميهجواهرالكلامق)، 1367نجفي، محمدحسن، (

سائلش)، 1380حمد بن محمد مهدي، (نراقي، مولي ا ستادي ،رسائل و م كنگره  ، قم:به كوشش رضا ا
 .احمد نراقي مهدي و ملا بزرگداشت ملا


